
62 ماه همراه بچّه هاست
شهید محمّدابراهیم همّت

از اواخر آذر 1362 پادگان دوکوهه دوباره رونق 
گرفت، چرا که گردان‌های لشکر 27 یکی پس 

از دیگری جان می‌گرفتند. از همین مقطع بود 
که همّت عازم منطقه‌ی هور شد تا نیروهای 

واحد اطلاعات لشکر 27 را نسبت به 
منطقه‌ی عملیاتی آینده توجیه کند. در حالی 

که همسرش که دوّمین فرزندشان را باردار 
بود، با پسر یک ساله‌اش مهدی، هم‌‌چنان 

کبر در  در خانه‌های سازمانی پادگان الله‌ا
کن بودند. اسلام‌آباد غرب سا

 همسرش می‌گوید: 
»... زمستان سال 1362 ما اسلام‌آباد غرب بودیم 
گفت: بچّه‌ زودتر از دو سه هفته‌ی  که دکتر به من 

دیگر به دنیا نمی‌آید. 
بی‌قراری  هم  مهدی  بودیم.  مصطفی  منتظر 
می‌کرد. ابراهیم نبود. آمد. از تهران آمد. چشم‌های 
است  شب  چند  می‌زدند  داد  خسته‌اش  و  سرخ 
گرفت  نخوابیده. نگذاشت من بلند شوم. دستم را 

نشاندم زمین گفت: امشب نوبت منِ که از خجالتت 
دربیام. 

و  خسته  وقت،  همه  این  از  بعد   ، تو ولی  گفتم: 
کوفته اومدی که... نگذاشت حرفم تمام شود. 

رفت خودش سفره را انداخت، غذا را کشید آورد، 
کرد  غذای مهدی را با حوصله داد، سفره را جمع 
. بعد  برد، چای ریخت آورد داد دستم و گفت: بخور
کرد با بچّه‌ی  رفت رختخواب را انداخت آمد شروع 
گفت: بابایی!  به دنیا نیامده‌مان حرف زدن. به او 
گوش  گه پسر خوبی باشی، باید حرف بابات رو  ا
کنی، همین امشب بلند شی سرزده تشریف بیاری 
کار داره. همین‌جا و هم  منزل. می‌دونی! بابا خیلی 
گه نیایی، من همه‌اش توی منطقه نگران  اون‌جا. ا
کن، به حرف  تو و مامانتم. یک امشبی رو مردانگی 

بابات گوش بده! 
گر پسر  گفت ا گر بچّه‌ی خوبی باشی،  نگفت ا
چی  بچّه  می‌دانست  قبل  از  انگار  باشد.  خوبی 
برگشت  خودش  حرف  از  هم  زود  خیلی  و  هست 
خسته‌ست.  امشب  ابراهیم  بابا  بابایی.  نه  گفت: 

اصلًا  وقت  فردا.  برای  باشه  نخوابیده.  شبِ  چند 
زیادست. 

سرش را که گذاشت روی بالش، خندیدم. گفتم: 
تکلیف این بچّه‌ رو معلوم کن. بالاخره بیاد یا نیاد؟ 

چشم‌هام  به  چانه‌اش،  زیر  گذاشت  را  دستش 
خیره شد، و خطاب به بچّه‌ی به دنیا نیامده‌مان 
گفت: باشه، قبول. هیچ شبی بهتر از امشب نیست. 
نبود.  هم  یادم  اصلًا  گفت:  و  پرید  جا  از  گهان  نا
هم  عسگری)؟ع؟(  حسن  امام  تولد  شب  امشب 

هست، چه شبی بهتر از امشب. 
گفت: پس  گرفت و  را  بعد، قیافه‌ی فرمانده‌ها 
گفتم: چه  شد همین امشب، مفهومه؟ خندیدم و 

حرف‌ها می‌زنی تو امشب، مگه می‌شود؟‌
حالم بد شد. ابراهیم ترسید. منتها گفت: بابا این 

دیگه کیه. شوخی هم سرش نمی‌شه، پدر صلواتی. 
سرم  دور  دارد  اتاق  دیدم  شد،  بیشتر  که  درد 
می‌چرخد. ابراهیم نمی‌دانست چی کار باید بکند. 
من  می‌کرد  فکر  زد.  هم  خودش  سر  به  گمانم 
چشم‌هام بسته‌ست نمی‌بینمش. صداش می‌لرزید. 

چشم به راه مصطفی  • 


